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چکیده

مالکیت به معنای نسبت میان مالک و مملوک یا سلطه مالک بر مملوک در قالب نظام خصوصی 
کاربستهای قابل توجه برای حفظ منابع و تأمین منافع  گاز از  و عمومی در حیطه انفال و منابع نفت و 
قالببندیهای  در  اعتباری  و  حقیقی  شکل  به  ماهوی  لحاظ  به  که  کشورهاست  شهروندان  و  عامه 
که در  گاز است  و  انواع مهم معادن، معادن نفت  از  قابل تصور است. یکی  و دولتی  عمومی، خصوصی 
خصوص مالکیت بر آنها از جنبه عمومی و خصوصی، نظریههای مختلفی در فقه و نیز قوانین و دکترین 
ساختاری   تبیین  به  حقوقی  و  فقهی  مدارک  و  اسناد  بررسی  با  حاضر  است.پژوهش  شده  ارائه  حقوقی 
گاز بر اساس مبانی فقهی و حقوقی میپردازد.  نظام مالکیت خصوصی و عمومی در قالب معادن نفت و 
، ترجیح مالکیت خصوصی بر  نتایج این پژوهش نشان میدهد که رویکرد فقهی و حتی قوانین در بدو امر
عمومی است و با گذر زمان و تبدیل نفت و گاز به عنوان یکی از ثروتهای ملی، مالکیت عمومی نسبت به 
گاز جزء اموال عمومی  کمیت دارد.  از جنبه حقوق اداری و به ویژه حقوق اموال، معادن نفت و  آنها حا
ثروتهای عمومی  بر  کم  قواعد حا تعیین  در  دارد.  مالکیت  آنها  به  و دولت نسبت  محسوب میشوند 
میتوان به نگرش فقیهان در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال توجه کرد. به طور کلی، رویکرد 
فقیهان در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال را میتوان در مواردی از قبیل اولویت ذاتی یا 
مالکیت حقیقی شخص امام و اولویت نسبت تصرف امام قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع 

کتابخانهای استفاده شده است.  گردآوری منابع از روش  توصیفی ـ تحلیلی است و در 

اساسی،  قانون   45 اصل  دولتی،  مالکیت  عمومی،  مالکیت  انفال،   ، گاز و  نفت  مالکیت  کلیدی:  گان  واژ
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تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن
 نفـــت و گاز از منظـــر حقـــوق اداری امـــوال و مبانـــی فقهـــی

مقدمه

ســرمایههایی ماننــد معــادن زمینههــای رشــد و توســعه کشــور را پدیــد میآورنــد. معــادن قابلیــت تنــوع 

و تکثیــر رو بــه رشــد را در نفــس تنظیمبنــدی و تقسیمبنــدی بیــن افــراد یــک کشــور دارنــد. بــرای تدقیــق 

کــه در  گفــت  گاز در حقــوق موضوعــه ایــران بــه لحــاظ تاریخــی میتــوان  در تنوعپذیــری معــادن نفــت و 

کــه در اراضــی مباحــه بیابانهــا و کوهســاران واقــع بــود، از طریــق اقطــاع  کشــورهای اسلامــی، منابــع نفتــی 

ــد. گردی ــذار میشــد و عوایــدی نصیــب دیــوان می گ وا

، بــه لحــاظ فقهــی و در قالــب موضوعــات مالــی فقهــی، »انفــال و فــیء« بــه عنــوان دو  از ســوی دیگــر

منبــع مالــی حکومــت اســلامی معرفــی شــده اســت. مصادیــق انفــال از جملــه معــادن زیرزمینــی، منبــع 

عمــده درآمــد اســت1 و امــروزه، رقمــی کلان از بودجــه کل ایــران را درآمــد حاصــل از فــروش نفــت تشــکیل 

ــره وری  ــتفاده و به ــیوه اس ــده در ش ــای تعیین کنن ــن مؤلفه ه ــی از پراهمیت تری ــت، یک ــت نف ــد. مالکی می ده

، کشــورهای مختلــف، شــیوه های متنوعــی بــرای به کارگیــری بهینــه  از ایــن ثــروت ملــی اســت. از ســوی دیگــر

ــه  ــر پای گرفته انــد. برخــی از کشــورها، نــوع مالکیــت نفــت را ب ایــن منبــع ملــی و شــیوه مالکیــت آن در پیــش 

، برخــی از دیگــر دولت هــا، نفــت را وابســته بــه حکمرانــان جامعــه  مالکیــت زمیــن می داننــد. از ســوی دیگــر

کمــه و متعلــق بــه آحــاد جامعــه یعنــی جــزو  می شــمارند. برخــی دیگــر نیــز نفــت را ورای مالکیــت هیئــت حا

امــوال عمومــی یــا  بیت المــال می پندارنــد.

کشــف تجــاری از طریــق  تاریــخ نفــت کــه یکــی از مهم تریــن حامل هــای انــرژی اســت، از زمــان کشــف آن )

، فــراز و فرودهــای فراوانــی داشــته اســت. ایــن  حفــاری(، در 150 ســال پیــش در پنســیلوانیای امریــکا تــا امــروز

کالای مهــم و بــا ارزش اقتصــادی تبدیــل شــد و بــه  کالای معمولــی اقتصــادی در کم تریــن زمــان ممکــن بــه 

کــه از دیــد  دلیــل نقــش بی بدیــل آن در صنعــت و تأمیــن انــرژی جنبــه سیاســی یافــت و دیرزمانــی اســت 
کالایــی راهبــردی و امنیتــی مطــرح اســت.2 سیاســتمداران بــه عنــوان 

، تهذیب الاحکام )جلدهای 3، 4 و 9(، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1407، ص 32؛ عاملی، زینالدین بن  1. طوسی، ابوجعفر
علی )شهید ثانی(، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع اسلام )جلد 1 و 12(، قم: مؤسسه المعارف الاسلامی، 1413، ص 100.

2. کاشانی، جواد، »وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها«، مجله حقوقی بینالمللی، 1387، سال بیست 
و پنجم، شماره 39، ص 166.
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برابــر اصــل 45 قانــون اساســی، معــادن جــزء انفــال و ثروت هــای عمومــی شــمرده شــده اند. مشــهور 

ــر ایــن  ــد. براب ــر مبــاح بــودن معــادن و عــدم شــمول انفــال دارن فقیهــان ماننــد شــهید اول و ثانــی عقیــده ب

عقیــده، معــادن ظاهــری قابــل تملــک خصوصــی نیســتند و هــر کــس می توانــد بــه قــدر حاجــت خــود از آن هــا 

، خــود معــدن ظاهــری قابــل تملــک نیســت و حیــازت از آن  کنــد. بــا بررســی ایــن قــول مشــهور بهره بــرداری 

حتــی افــزون بــر نیــاز شــخصی، تملــک محســوب می شــود و حیازت کننــده می توانــد آن را در معــرض بیــع و 

شــراء قــرار دهــد. بــا ایــن حــال، در خصــوص معــادن باطنــی، بــا تملــک زمیــن ســطح آن یــا حفــاری، تملــک 
گرنــه تحجیــر محســوب می شــود.1 ــر بــه مرحلــه اســتخراج برســد، احیــا و  گ محقــق می شــود و حفــاری ا

کــه یــک شــهروند دارد. مالکیــت، تســلط بــر یــک مــال  حــق مالکیــت، یکــی از برتریــن حقوقــی اســت 

اســت. از میــان موضوعــات مــورد مالکیــت، مالکیــت بــر منابــع نفتــی در درجــه اول قــرار می گیــرد. اصــل 45 

کیــد داشــته  و آن هــا را بــه عنــوان انفــال  قانــون اساســی و نیــز قوانیــن نفتــی، بــر مالکیــت ملــت بــر منابــع تأ

کــرده اســت و دولــت بــه عنــوان  ــی فقیــه ایــن ایــن وظیفــه را تنفیــذ  ــی فقیــه قــرار داده انــد. ول در اختیــار ول

نماینــده مــردم، اجــازه مدیریــت و بهره بــرداری از آن را دارد.2 مالکیــت عمومــی نســبت بــه منابــع نفــت و 

ــار حقوقــی اختصاصــی شــده اســت. اصــل  ، منجــر بــه آث گاز و تعلــق ایــن ثــروت بــه عمــوم مــردم یــک کشــور
کمیــت ملــی بــر منابــع طبیعــی، یکــی از آثــار مالکیــت عمومــی نســبت بــه منابــع طبیعــی نفــت و گاز اســت.3 حا

با عنایت به اهمیت اقتصادی در سیستم اداره کل کشور و میزان وابستگی اقتصادی یک کشور و یک 

گازها نیز از زیرمجموعه های آن محسوب  که معادن و  سیستم حکومتی به سرمایه های مهم مانند انفال 

کید ویژه ورزید که پژوهش های مرتبط با ساختار اداره این منابع و تبیین و  می شوند، می توان بر این نکته تأ

تحلیل نوع نظام مالکیتی برای نفت و گاز به دلیل استراتژیک بودن این اموال اهمیت و ضرورتی انکارناپذیر 

دارد. درباره مسئله پژوهش حاضر، هیچ کتاب یا مقاله مستقلی تألیف نشده، ولی در مورد موضوعات مرتبط 

با مسئله حاضر، کتاب ها و مقاله هایی تألیف شده است که برخی از مهم ترین موردها را برمی شماریم. 

، »حق بهرهبرداری از معادن«، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  1. کنعانی، محمدطاهر
1389، شماره 3، ص 279.

ایران«، فصلنامه  گاز در  آن با حقوق نفت و  »ترابط حقوق شهروندی و مبانی  رازقیان،  2. یثربی، سید محمدعلی و سینا 
حقوق اسلامی، 1397، سال یازدهم، شماره 58، ص 142.

، تهران: میزان، چاپ اول، 1393، ص 172. گاز 3. شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و 
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تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن
 نفـــت و گاز از منظـــر حقـــوق اداری امـــوال و مبانـــی فقهـــی

گاز در نظام هــای  مســعود امانــی و محســن اســماعیلی در پژوهــش »مطالعــه تطبیقــی مالکیــت نفــت و 

ملــی و حقــوق بین الملــل« بــه رونــد مالکیــت برخــی از کشــورها و پــی بــردن آن هــا بــه نقصــان نظــام حقــوق 

ــزوم پرداخــت غرامــت  ــه ل ــان ب کمیــت نیســت. آن ــه در واقــع، چیــزی جــز اراده حا ک ــد  کمیتــی پرداخته ان حا

کــه حــق  کرده انــد  مناســب بــا مالکیــت بــر اســاس رعایــت ضوابــط حقــوق بین الملــل و قوانیــن دولتــی اشــاره 

کــرده اســت. مالکیــت خــود را اعمــال 

محمــد مؤمــن قمــی در پژوهــش »ولــی امــر و مالکیــت امــوال عمومــی و مالکیــت انفــال«، بــرای اثبــات 

مالکیــت ولــی امــر بــر انفــال بــه آیــه اول ســوره انفــال و آیــات هفتــم و هشــتم ســوره حشــر و برخــی از روایــات 

کــه تمامــی انفــال متعلــق بــه پیامبــر اســت و بعــد از او بــه امــام  اســتدلال می کنــد و بــه ایــن نتیجــه می رســد 

یعنــی نایــب او خواهــد رســید.

گاز در حقوق ایالات متحده امریکا«  میرشهبیز شافع در پژوهش »مالکیت خصوصی بر منابع نفت و 

کید کرده است که مالکیت خصوصی بر منابع هیدروکربنی در سیستم حقوقی ایالات متحده  بر این نکته تأ

کرده است. امریکا از همان ابتدای استخراج این منابع پذیرفته شد و شیوه مالکیت آن را بررسی 

 قاســم خــادم رضــوی و پوریــا راســتگو در پژوهــش »رابطــه مالکیــت خصوصــی بــر منابــع نفتــی در فقــه 

گاز و پذیــرش نظریه هــای موجــود در ایــن  امامیــه و حقــوق امریــکا« بــه تحلیــل رژیــم مالکیــت بــر نفــت و 

خصــوص و اهمیــت آن بــه لحــاظ آثــار مترتــب بــر آن پرداخته انــد. نظریه هــای موجــود را در مقایســه بــا 

کرده انــد.  نظریــه نظــام مالکیــت خصوصــی و پذیــرش آن بررســی 

بــا ایــن حــال، چــون هیــچ یــک از پژوهشهــای یادشــده بــه مباحــث مربــوط بــه نظــام مالکیتــی نفــت 

گاز و تحلیــل و تبییــن رژیــم فقهــی انفــال در معــادن و آثــار و توابــع آن بــه صــورت تفصیلــی و تحلیلــی  و 

ــرای  ــاره ایــن موضــوع میتوانــد ب نپرداختهانــد، تحقیــق حاضــر بــه عنــوان یکــی از نخســتین تحقیقــات درب

گام بــردارد. پژوهــش در مــورد ایــن مســئله و ارائــه راهکارهــایی مفیــد 

، بررســی پدیدارشناســی نظــام مالکیــت خصوصــی و عمومــی در معــادن نفــت  محــدوده پژوهــش حاضــر

کیــد بــر مبانــی فقهــی و حقوقــی دربــاره ایــن موضــوع اســت. پرســش اصلــی پژوهــش، بررســی نــوع  گاز بــا تأ و 

گاز و تحلیــل رابطــه مالکیــت دولــت بــا ایــن مــوارد اســت. بنــا بــر  مالکیــت دولــت نســبت بــه معــادن نفــت و 

ایــن، ضمــن پــردازش پیشینــه پژوهــش بــه مهمتریــن خاســتگاههای نظاممنــدی مالکیــت در معــادن نفــت 



فصلنامــه علمی پژوهش های نویــن حقوق اداری
ســــال پنجــم / شمـــــاره هفدهــم / زمســتان 1402

223

ــای  ــال در حیطهه ــر انف ــت ب ــذاری مالکی گ ــه اولویت ــی ب ــی و عموم ــای دولت ــی مالکیته ــن بافت گاز و تبیی و 

ذاتــی، نســبی و حکومتــی بــه پدیــداری نظــام یادشــده در ایــن ســرمایهها میپــردازد. روش تحقیــق از نــوع 

کتابخانــهای اســتفاده شــده اســت. گــردآوری منابــع از روش  توصیفــی ـــ تحلیلــی اســت و در 

گاز گفتار اول: تاریخچه فقهی و حقوقی مالکیت معادن  نفت  و 

ــه  ، نظریه هــای مختلفــی در فقــه ارائ گاز ــر منابــع نفــت و  ــا عمومــی ب در خصــوص مالکیــت خصوصــی ی

شــده اســت و ایــن موضــوع در حقــوق موضوعــه نیــز تغییــرات و تحولاتــی را از دوره قاجــار تــا کنــون پشــت ســر 

گفتــار بررســی می کنیــم. کــه در ایــن  گذرانــده اســت 

گاز بند اول: تحولات فقهی درباره مالکیت نفت و 

کــه قائلیــن  ــهای  کــه معــادن جــزء انفــال اســت، قویتــر اســت. علاوه بــر ادلل قــول فقیهــان مبنــی بــر ایــن 

ــا قواعــد و هــدف  گفــت از چــون معــادن ارزش و منافــع فراوانــی دارنــد، ب کردهانــد، بایــد  ــه  ــه ایــن قــول ارائ ب

ــد.  ــی درآین ــت خصوص ــه ملکی ــازوکاری ب ــچ س ــدون هی ــانی و ب ــه آس ــع ب ــن مناب ــه ای ک ــدارد  ــازگاری ن اسلام س

کنــد و بــه پیامبــرش میدهــد، چگونــه ممکــن اســت  وقتــی خداونــد، فــیء را از تصــرف مــردم خــارج می

اختیــار ایــن امــوال را بــه آســانی بــه مــردم بدهــد تــا هــر گونــه خواســتند در آن تصــرف کننــد. امــام خمینــی در 

»تحریــر الوسیلــه«، قائــل بــه تبعیــت مالکیــت معــادن از مالکیــت اراضــی یــا همــان قــول دوم شــده اســت. بــا 

کنــد و در پاســخ بــه  ایــن حــال، در پاســخ بــه ســؤال شــورای نگهبــان، قــول انفــال بــودن معــادن را اختیــار می

اســتفتای شــورای نگهبــان در مــورد مالکیــت اســتخراج معــادن مینویســد: »اصــل مســئله تبعیــت اعمــاق 
ک شــخصی تــا حــدود احتیاجــات عرفــی اســت«.1 زمیــن و نیــز هــوا نســبت بــه املا

گونــی در زمینــه مالکیــت منابــع معدنــی مطــرح شــده اســت کــه در چهــار  در فقــه شــیعه، نظریه هــای گونا

گروهــی از فقیهــان، مالکیــت منابــع معدنــی، تابــع مالکیــت زمیــن  گــروه قابــل دســته بندی اســت. از منظــر 

اســت و صاحــب زمیــن حــق بهره بــرداری از آن هــا را دارد. گــروه دوم بــر ایــن باورنــد کــه معــادن بــه طــور مطلــق 

در شــمار مشــترکات عامــه هســتند کــه عمــوم جامعــه در بهره بــرداری از آن حــق مشــترک دارنــد و هــر کــس بــه 

با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی )ره(«،  از منظر فقهای امامیه  »مالکیت معدن  کوخاییزاده،  کریم  1. نیازی، قدرتالله و 
پژوهشنامه متین، 1396، سال نوزدهم، شماره 76، ص 156.
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تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن
 نفـــت و گاز از منظـــر حقـــوق اداری امـــوال و مبانـــی فقهـــی

گــذار کــرد. گــروه ســوم، معــادن  قــدر نیــاز خــود، حــق دارد از آن هــا برداشــت کنــد و نمی تــوان آن را بــه اقطــاع وا

کــه ملــک امــام شــمرده می شــود. البتــه در خصــوص  را اعــم از ظاهــری و باطنــی، داخــل در انفــال می داننــد 

، مالکیــت شــخصی امام نیســت،  مالکیــت امــام نســبت بــه انفــال نیــز ایــن گونــه تفســیر شــده اســت کــه منظــور

گــروه چهــارم در خصــوص مالکیــت معــادن، قائــل بــه  بلکــه ایــن مالکیــت، قائــم بــه منصــب امامــت اســت. 

تفکیــک میــان معــادن ظاهــری و باطنــی شــده اند، بــا ایــن توضیــح کــه معــادن ظاهــری جــزء مشــترکات عامــه 
هســتند، امــا معــادن باطنــی جــزء انفــال.1

در فقه امامیه، مالکیت خصوصی بر معادن به صورت نظریه ای مستقل بیان نشده است، بلکه از نظریه 

گر معادن در ملک شخصی واقع  تفصیل و به نحو روشن تر از آن، قسمتی از نظریه تفصیل که مقرر می دارد ا

شده باشند، معدن، ملک صاحب زمین است، استنباط می شود. مطابق این نظریه، معادنی که در زمین های 

شخصی واقع شده اند، بالتبع در ملکیت صاحب زمین قرار می گیرد. بنا بر این، همه مسلمانان می توانند از 

این معادن برداشت کنند. بنا بر آن چه بیان شد، نظریه مالکیت خصوصی بر منابع نفتی به عنوان مصداقی 

سیدمحمدکاظم  مانند  فقیهان  این  از  عده ای  و  است  شده  شناسایی  امامیه  فقه  در  باطنی  معادن  از 

طباطبایی یزدی به این مالکیت خصوصی اشاره کرده اند. وی در تبیین رابطه مالکیت خصوصی می نویسد: 
گر معدن در زمینی باشد که مالک دارد، پس معدن برای مالک آن زمین می باشد«.2 »ا

گاز از دوره قاجار تا دوره معاصر بند دوم: تحولات قانونی مالکیت نفت و 

مالکیــت،  شناســایی  بــرای  را  و حقوقــی  قوانیــن  اقتصــادی خــود،  و  نظــام سیاســی  طبــق  کشــورها 

گیری حقــوق  کننــد. شــکل گاز وضــع و طبــق آن عمــل می اســتخراج، بهرهبــرداری و فــروش منابــع نفــت و 

ــرده،  ــام ب ــت ن ــاز نف ــای امتی ــه از اعط ک ــراردادی  ــن ق ــد. اولی ــاز ش ــا آغ ــای امتیازنامهه ــا اعط ــران ب ــت در ای نف

ایــن  اعطــای   ، قاجــار دوره  در  آن،  از  پــس  و  اســت  انگلســتان  اتبــاع  از  تــوری  نــام  بــه   1846 نامــه  امتیاز
یافــت.3 ادامــه  امتیازنامههــا 

1. بهمنی، محمدعلی و محمد آرین، »مالکیت عمومی بر منابع نفتی و تأثیر آن بر انتخاب الگوی قراردادی در حوزه بالادستی 
«، مطالعات حقوق انرژی، 1397، دوره چهارم، شماره 1، ص 9. گاز صنعت نفت و 

گو خیــاوی، »رابطــه مالکیــت خصوصــی بــر منابــع نفتــی در فقــه امامیــه و حقــوق امریــکا«،  2. خــادم رضــوی، قاســم و پوریــا راســت
پژوهشهــای حقوقــی، 1399، شــماره 44، ص 278.

کدامن، رضا، حقوق نفت ایران، تهران: خرسندی، چاپ اول، 1394، ص 67. 3. پا
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از ایـن امتیاز نامه هـا اسـتنباط می شـود کـه در ایـران، مالکیـت خصوصـی بـر معـادن وجـود داشـته، ولی 

معادنـی کـه در زمین هـای بلاصاحـب و مـوات قـرار داشـتند و منابـع نفـت، در اختیـار دولـت بودند و پادشـاه 

بـه صـورت مسـتقیم یـا بـا نمایندگـی از طـرف دولـت شاهنشـاهی در آن دخـل و تصـرف می کـرد. نخسـتین 

کـره و عقـد  اقـدام مجلـس شـورای ملـی بعـد از لغـو امتیـاز دارسـی، وضـع قانـون »ممنوعیـت دولـت از مذا

کـه در 11 آذر 1323 بـه تصویـب رسـید و 3 سـال بعـد در 29  قـرارداد راجـع بـه امتیـاز نفـت بـا خارجـی« بـود 

گـذاری هـر نـوع امتیـاز اسـتخراج نفـت و مشـتقات آن هـا بـه خارجی هـا و ایجـاد  مهـر 1326، در مصوبـه ای، وا

هـر نـوع شـرکت بـرای ایـن منظـور را مطلقـاً ممنـوع اعـلام کـرد. ایـن قانـون، نقطـه شـروع ملـی شـدن نفـت در 

مجلـس چهاردهـم و پایـه مالکیـت دولتـی شـد کـه تمام اختیارات منابع نفت بر عهده دولت گذاشـته شـود. 

گرفــت  کودتــای 28 مــرداد 1332، صنعــت نفــت در بلاتکلیفــی قــرار  پــس از ملــی شــدن صنعــت نفــت، بــا 

کتشــاف و اســتخراج نفــت در  ــا این کــه اولیــن قانــون مســتقل در زمینــه نفــت، تصویــب قانــون تفحــص و ا ت

ــود. نظــام قانونــی ایــران در ســال  سراســر کشــور و فــلات قــاره در تیــر 1336 توســط مجلــس شــورای ملــی ب

1336، شــاهد پیدایــش نخســتین قانــون نفــت بــود، ولــی ایــن قانــون هیــچ گونــه مقــرره ای در زمینــه مالکیــت 

گردیــد و بــه موجــب بنــد یــک  منابــع نفتــی نداشــت. ضعــف موجــود در ایــن  قانــون در ســال 1353 جبــران 

مــاده 3 قانــون نفــت مصــوب 1353، ســرانجام مالکیــت عمومــی بــر منابــع نفتــی ایــران بــه رســمیت شــناخته 

شــد.1 قانــون نفــت مصــوب 1353، قانونــی منضبــط و جامــع اســت و در بنــد 1 از مــاده 3 و مــاده 19 ایــن قانــون 

آمــده اســت: »منابــع نفتــی و صنعــت نفــت ایــران، ملــی اســت و اعمــال حــق مالکیــت ملــت ایــران نســبت بــه 

کتشــاف، توســعه، تولیــد، بهره بــرداری و پخــش نفــت در سراســر کشــور و فــلات  منابــع نفتــی ایــران در زمینــه ا

قــاره منحصــراً بــه عهــده شــرکت ملــی نفــت ایــران اســت«.2 

کـــه شـــامل  در ســـه اصـــل از اصـــول  قانـــون اساســـی، مقرراتـــی در خصـــوص معـــادن وضـــع شـــده اســـت 

معـــادن نفـــت نیـــز می شـــود. بـــر اســـاس اصـــل 44 قانـــون اساســـی، مالکیـــت معـــادن بـــزرگ، از جملـــه معـــادن 

گاز تحـــت شـــمول بخـــش دولتـــی و بـــه صـــورت مالکیـــت عمومـــی و در اختیـــار دولـــت اســـت. از ایـــن  نفـــت و 

ـــی پـــس  کـــه منابـــع نفتـــی متعلـــق بـــه عمـــوم مـــردم و در مالکیـــت عمـــوم اســـت، ول اصـــول اســـتنباط می شـــود 

1. بهمنی و آرین، پیشین، ص 13.

جمهوری  قوانین  بر  کید  تأ با  حقوق  و  فقه  دیدگاه  از  گاز  و  نفت  منابع  بر  مالکیت  و  »ولایت  مهدی،  سبزواری،  صانعی   .2
گفتمان فقه حکومتی، 1398، سال سوم، شماره 5، ص 84. اسلامی ایران«، مجله 
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تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن
 نفـــت و گاز از منظـــر حقـــوق اداری امـــوال و مبانـــی فقهـــی

از اســـتخراج و بـــه اصطـــلاح در ســـرچاه، در شـــمار امـــوال عمومـــی دولتـــی اســـت. مفـــاد منـــدرج در قانـــون 

ــای  ــر ماهیـــت قانونـــی در رویه هـ ــار ایـــن تغییـ ــی آثـ ــد، ولـ ــرار شـ ــون نفـــت مصـــوب 1366 تکـ اساســـی، در قانـ

کـــه ایـــن منابـــع جـــزء انفـــال باشـــد، بـــه نیابـــت  بعـــدی چنـــدان نمـــود محسوســـی نداشـــت؛ زیـــرا در صورتـــی 

کـــه بعـــد از انقـــلاب و حتـــی بعـــد از تصویـــب  از امـــام در  اختیـــار ولـــی فقیـــه اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 

ــه  ــد و بـ ــز شـ ــای عمومـــی دولـــت واریـ ــم بـــه حســـاب درآمدهـ ــاز هـ ــای نفتـــی بـ ــال 1366، درآمدهـ قانـــون سـ

ـــلامی  ـــه اس ـــای فق ـــچ ج ـــه آن در هی ـــدی ب ـــگاه درآم ـــی و ن ـــازن نفت ـــت از مخ ـــی برداش ـــیوه فعل ـــد ش ـــر می رس نظ

کـــه نظـــام  گفـــت  ســـابقه نـــدارد.1 بـــا توجـــه بـــه مفـــاد اصـــل 45 قانـــون اساســـی و مـــاده 2 قانـــون نفـــت می تـــوان 

کـــه بـــه موجـــب قانـــون نفـــت ســـال 1353 در صنعـــت نفـــت ایـــران نمـــود  مالکیـــت عمومـــی بـــر منابـــع نفتـــی 

کـــه مالکیـــت عمومـــی بعـــد از  کنـــون تـــداوم داشـــته، بـــا ایـــن تفـــاوت  یافتـــه بـــود، بعـــد از انقـــلاب اســـلامی نیـــز تا
انقـــلاب در لبـــاس فقهـــی در صنعـــت نفـــت اعمـــال شـــده اســـت.2

در قانــون نفــت ســال 1391 نیــز منابــع نفتــی جــزء انفــال و ثروت هــای عمومــی بیــان شــده و اعمــال حــق 

کمیــت بــر منابــع بــه نمایندگــی از حکومــت اســلامی بــر عهــده وزارت نفــت اســت و بــرای نظــارت  مالکیــت و حا

کمیــت، هیئــت نظــارت بــر منابــع نفتــی بــر اســاس مــاده 3 ایــن قانــون تشــکیل خواهــد  بــر اعمــال حــق حا

گاز از امــوال عمومــی اســت. ثانیــاً دولــت هیــچ  شــد. بنــا بــر ایــن، در نظــام حقوقــی ایــران، اولاً مخــازن نفــت و 

ــن  ــاً ای ــت. رابع ــوال اس ــن ام ــدی اداره ای ــاً متص ــت صرف ــاً دول ــدارد. ثالث ــوال ن ــن ام ــر ای ــی ب ــق مالکیت ــه ح گون
امــوال قابــل تملــک خصوصــی نیســت.3

گاز گفتار دوم: خاستگاه�های نظام�مندی مالکیت در معادن نفت و 

گاز  ــداری نظــام مالکیــت در معــادن نفــت و  ــه اســباب پدی ک ــه معنــای مجموعــه ای اســت  خاســتگاه ب

می شــوند و در ســه حیطــه خصوصــی، عمومــی و دولتــی ســاختار می یابنــد. تفصیــل هــر یــک از ایــن مــوارد و 

در نتیجــه، کاربســت آن در معــادن نفــت گاز بــر اســاس مبانــی فقهــی و حقوقــی در ایــن مــوارد نمــود می یابــد: 

1. صانعی، پیشین، ص 87.

2. بهمنی و آرین، پیشین، ص 13.

3. موسیزاده، ابراهیم و نسیم برخی، »بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزه نفتا«، مطالعات 
حقوق انرژی، 1399، دوره ششم، شماره 1، ص 220.
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بند اول: مالکیت خصوصی

ــه مالکیــت خصوصــی  ــب یــک سیســتم منظــم، مقول ــل اجــرا در قال ــه قاب ــه لحــاظ پذیــرش یــک مقول ب

کریــم، حکــم بریــدن دســت  کــه در قــرآن  گرفتــه  در نظــام اقتصــاد اسلامــی چنــان مــورد توجــه و احتــرام قــرار 

ســارق یعنــی متجــاوز بــه حریــم ایــن نــوع مالکیــت صــادر شــده اســت؛1 یعنــی کســی کــه بــا بیاحترامــی بــه حــق 

گسیختگــی ایــن  ، لجام کــرده اســت، مجــازات میشــود. از ســوی دیگــر مالکیــت بــه تصــرف در شــیء اقــدام 

گــردد. مالکیــت ســبب طغیــان و سرکشــی فــرد2 و نیــز فقــر و اخــتلاف طبقاتــی شــدید می

تقسـیم  گـروه  بـه دو  را نمی پذیرنـد،  نفـت  کـه مالکیـت خصوصـی در منابـع  در حقیقـت، نظام هایـی 

کم یا پادشـاه کشـور  می شـوند. گـروه اول، کشـورهایی هسـتند کـه بـه طـور سـنتی، ایـن منابـع را متعلـق به حا

کمـه می داننـد. در ایـن کشـورها، دولـت  ، آن را متعلـق بـه دولـت یـا هیئـت حا می دانسـتند و در جهـان امـروز

کنـد یـا حـق بهره بـرداری از آن را بـه موجـب  گـذار  بـه عنـوان مالـک می توانـد ایـن منابـع را بـه افـراد دیگـر وا

پروانـه، امتیازنامـه یـا قـرارداد بـه دیگـران بدهـد. گـروه دوم، کشـورهایی هسـتند کـه منابـع نفـت را متعلـق بـه 

ملـت می شـمارند و مالکیـت خصوصـی یـا دولتـی را نسـبت بـه نفـت درجـا منتفـی می دانند. در ایـن نظام ها، 

دولـت، شـرایط بهره بـرداری از ایـن منابـع را مشـخص می کنـد و منابـع نفـت پس از برداشـت بـه ملکیت افراد 

کشـورها، افـراد نمی تواننـد رأسـاً  کـه در هـر دو دسـته از ایـن  گفـت  کلـی، می تـوان  درخواهـد آمـد. بـه طـور 
کار حتمـاً بایـد از پیـش مجـوز بگیرنـد.3 نسـبت بـه بهره بـرداری از منابـع نفـت اقـدام کننـد و بـرای ایـن 

بند دوم: مالکیت عمومی

که هیچ فرد خاصی، مالک آنها نیست تا بتواند به صورت  مالکیت عمومی، مخصوص اموالی است 

آنان  که در قید حیاتند و خواه  آنان  کند، بلکه ملک همه مسلمانان است؛ خواه  دلخواه در آن تصرف 

که هنوز به دنیا نیامدهاند.4 در مالکیت عمومی، اجازه تصرف و بهرهبرداری عموم مردم )اعم از مسلمان 

که تابعیت دولت اسلامی را دارند( در ثروتهای عمومی با نظارت مستقیم دولت است.  و غیر مسلمان 

1. مائده: 38. 

2. علق: 6.

3. همان، ص 215.

4. حقانی زنجانی، حسین، تحقیقی درباره انفال یا ثروتهای عمومی، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا، 1374، ص 34.
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تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن
 نفـــت و گاز از منظـــر حقـــوق اداری امـــوال و مبانـــی فقهـــی

گذار شود  گونهای مناسب به افراد، وا گیرد تا به  به همین سبب، تحت نظارت ولی امر مسلمانان قرار می

که نفع آن، عاید عموم  گردد  و درآمد حاصل از آنها به صورت ملک عموم مسلمانان، در راههایی صرف 

مصالح  به  احترام  شده،  مطرح  مالکیت  نوع  این  برای  که  وجودی  فلسفههای  از  یکی  شود.  مسلمانان 

که مسلمانان آینده نیز در آن سهیم  گر ملکی جزء اموال عمومی باشد، دغدغه این آیندگان است؛ زیرا ا
کند.1 هستند، مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم می

بند سوم: مالکیت دولتی

ــا »مالکیــت امــام« اســت. در حقیقــت،  مقصــود از »مالکیــت دولتــی«، »مالکیــت حکومــت اسلامــی« ب

ایــن نــوع مالکیــت بــه نوعــی مالکیــت منصــب امامــت و رهبــر امــت اسلامــی اســت کــه شــامل مالکیــت شــخص 

گــردد؛ چــون ایــن نــوع مالکیــت از امامــی بــه امــام دیگــر منتقــل میشــود، نــه بــه وارثــان او. از دیدگاه  امــام نمی
گیــرد.2 اسلام، در رأس دولــت، شــخصیت امــام معصــوم یــا ولــی فقیــه قــرار می

کلمــه »فــیء« )بــه معنــای  کلمــه »انفــال« )بــه معنــای زیــادی هــر چیــزی( و  بــا توجــه بــه ریشــه لغــوی 

کــه مــازاد بــر حقــوق فــردی  کــه انفــال از آن رو شــامل ایــن امــوال می شــود  کــرد  بازگشــت( می تــوان اســتنباط 

کوتــاه اســت و بایــد در اختیــار مقــام امامــت و رهبــری  مســلمانان اســت و دســت تصــرف افــراد از آن بــه دور و 

گرفتــه اســت و بایــد بــه موضــع اصلــی و ذاتــی خویــش  کــه نــاروا در تصــرف دیگــران قــرار  گیــرد. از آن رو  قــرار 
گرفتــه اســت.3 بازگــردد، »فــیء« نــام 

آیات را بر مالکیت رسول به صورت مالکیت دولتی  لت این  شأن نزول »آیه انفال« و »آیه فیء«، دلا

که انفال شامل زمین های موات، جنگل ها، مراتع،  کید ورزید  تأیید می کند. پس می توان بر این نکته تأ

غنایم جنگی، مالیات ها و درآمدهای ناشی از اموال و مؤسسه های دولتی است. مالکیت دولت بر این امور 

سبب جلوگیری از نزاع های اجتماعی و انحصار قشر ثروتمند می شود. دولت با در اختیار داشتن این گونه 

ثروت ها می تواند قشر محروم جامعه را برخوردار سازد و آن ها را به سطح متوسط برساند. 

1. آقانظری، حسن، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: سمت و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1372، ص 109.

لهیات )جلد 2(، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1414، ص 51. ، محاضرات فی الا 2. سبحانی، جعفر

3. موســوی خامنــهای، سیــد علــی، بیانــات در اجتمــاع مــردم بجنــورد، تهــران: پایــگاه دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــتالله 
خامنــهای، 1391، ص 42.
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بند چهارم: تبیین مالکیت دولتی و تطبیق آن با نظام مالکیت اسلامی

کــه دارد، دارای حــق تصــرف  در مالکیــت دولتــی، مالــک، دولــت اســت و بــا توجــه بــه عنــوان اعتبــاری 

اســت، امــا در مالکیــت عمومــی، مــردم، مالــک هســتند و دولــت از ســوی آنهــا جانشینــی و نیابــت دارد 

ــرای دولــت معیــن  کنــد. البتــه در ایــن عرصــه، وظایفــی ب ــا توجــه بــه مصلحــت عمومــی در آن تصــرف  کــه ب

کــه قابــل تفکیــک باشــد و هــر کســی بتوانــد ســهم خویــش را  گونــهای نیســت  شــده اســت. ایــن مالکیــت بــه 

کــه در مالکیــت عمومــی، درآمدهــای  کنــد. یکــی دیگــر از تفاوتهــای بیــن ایــن دو مالکیــت آن اســت  جــدا 

، بــه مصــارف جمعــی مثــل ســاختمان بیمارســتان،  ایجادشــده از ثروتهــا بایــد بــه وسیلــه دولــت یــا ولــی امــر

کنــد، نمیتــوان  کــه تــوازن جامعــه ایجــاب می راه، پــل و نظیــر آن برســد.1 همچنیــن بــه جــز مــوارد اســتثنایی 

گــروه خاصــی از اجتمــاع، بــه صــورت کمــک نقــدی اختصــاص داد. ایــن در حالــی  آن را بــرای تأمیــن نیازهــای 

کــه میتوانــد بــه مصــارف عمومــی برســد، بــرای کمــک بــه گروههــای  اســت کــه ثروتهــای دولتــی، افــزون بــر آن

اجتماعــی قابــل مصــرف اســت.2 

تئــوری مصلحــت حیــات جمعــی یــا مصلحــت مــردم کــه مصلحــت عمومــی را منفعت همگانی و مشــترک 

تمــام اعضــای جامعــه می دانــد در میــان متفکــران شــیعی از اقبــال ویــژه ای برخــوردار اســت. بــر اســاس ایــن 
ک قــرار دهــد و بــر مبنــای مصلحــت آنــان عمــل نمایــد.3 کــم بایــد منفعــت مــردم را معیــار و مــلا دیــدگاه، حا

گفــت در نظــام اقتصــاد  دربــاره مقایســه مالکیــت عمومــی و دولتــی بــا مالکیــت خصوصــی نیــز بایــد 

از مظاهــر مالکیــت تکوینــی  پــروردگار بازمی گــردد و یکــی  بــه مالکیــت تکوینــی  اســلامی، منشــأ مالکیــت 

، مالکیــت اعتبــاری یــا تشــریعی اوســت. ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن مالکیــت حقیقــی تکوینــی پــروردگار  پــروردگار

ــز مطلــق و مســتقل باشــد؛ یعنــی  ــه مالکیــت تشــریعی وی نی ک ــد اقتضــا می کنــد  و مالکیــت تشــریعی خداون

کــه بــه توحیــد  ــق اســت. بــه همیــن ســبب، فــردی  خداونــد در جعــل و وضــع مالکیــت اعتبــاری، اولــی و احل

اعتقــاد دارد، لزومــاً بــا قبــول ســلطه و مالکیــت تکوینــی و تشــریعی خداونــد، تمــام اعتبــارات وضع شــده از 

1. آقانظری، پیشین، ص 115.

، اقتصادنا، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1417، ص 259. ، سید محمدباقر 2. صدر

3. بالــوی، مهــدی و همــکاران، حکــم حکومتــی و مصلحــت عمومــی، فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری، ســال دوم، 
شــماره دوم، 1399، ص 56
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تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن
 نفـــت و گاز از منظـــر حقـــوق اداری امـــوال و مبانـــی فقهـــی

ســوی وی یعنــی احــکام و قوانیــن شــرعی را می پذیــرد و او را در حــوزه اعتباریــات، ذی حــق می دانــد. 

درباره جایگاه مالکیت عمومی و دولتی در جهان بینی اسلامی می توان گفت که این نوع جایگاه، زمانی 

آشکارتر می شود که به نظریه قرآنی »استخلاف انسان« توجه شود. استخلاف به لحاظ لغوی یعنی جانشینی 

انسان در تصرفی که نسبت به مخلوقات و هستی در کره زمین دارد. استخلاف انسان بر روی زمین و تفویض 

از  انجام می شود. یکی  گون  گونا آن به وی، در شکل ها و ساختارهای  یا منفعت موجود در  مالکیت عین 

کردن ثروت های طبیعی و غیر آن به مقام ولایت و سلسله مراتب نزولی  گذار  آن ساختارها و حیطه ها، وا

کمل  ولایت تشریعی برای صرف در مصالح و منافع عموم مردم است. پیامبر یا امام معصوم که مصداق اتم و ا

جانشینی پروردگارند، این شایستگی را دارند که تصرلف این اموال را برای کسب مصالح عمومی هدایت کنند.

گاز از نظر حقوق اموال کم بر معادن نفت و  گفتار سوم: تبیین نظام حقوقی حا

گاز در حقیقــت، مــال هســتند، تشــخیص نــوع مالکیــت ایــن امــوال  بــا عنایــت بــه این کــه معــادن نفــت و 

کــم بــر آن هــا اهمیــت دارد. پــس ابتــدا بــه تعریــف امــوال عمومــی و ســپس  بــرای شناســایی نظــام حقوقــی حا

گاز از نظــر حقــوق امــوال می پردازیــم. کــم بــر معــادن نفــت و  تبییــن نظــام حقوقــی حا

بند اول: تعریف اموال عمومی

امــوال عمومــی در حقــوق اداری بــه مجموعــه امــوال دولــت و دیگــر اشــخاص عمومــی اطلاق میشــود. 

در ایــن مجموعــه امــوال بــا دو دســته امــوال »ملــی و اختصاصــی« بــا قواعــد و ضوابــط خــاص مواجــه هســتیم 

کــدام از  کــم و دادگاههــای صالــح در زمینــه هــر  کــه در اختیــار اشــخاص عمومــی هســتند. نظــام حقوقــی حا

ایــن امــوال متفــاوت اســت. دســته اول، تابــع قواعــد حقــوق عمومــی و اختلافــات مربــوط بــه آن در صلاحیــت 

کــم اســت و  کــه قواعــد حقــوق خصوصــی بــر امــوال دســته دوم حا دادگاههــای اداری اســت، در حالــی 
کننــد.1 دادگاههــای عمومــی بــه اختلافــات آن رسیدگــی می

در واقــع، اشــخاص عمومــی در زمینــه امــوال در موضــع برتــر قــرار دارنــد. حــال آن کــه دســته دوم امــوال 

کــه عمدتــاً امــوال طبیعــی  ماننــد دیگــر اشــخاص خصوصــی تابــع قواعــد مالکیــت مدنــی اســت. دســته اول 

کرمــی، »تمایــز میــان امــوال اشــخاص عمومــی در حقــوق فرانســه«، حقــوق تطبیقــی دانشــگاه تهــران،  1. جلالــی، محمــد و حامــد 
1393، دوره پنجــم، شــماره 2، ص 39.
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و زیرســاخت ها و ابنیــه عمومــی را شــامل می شــود، نیازمنــد حمایــت ویــژه قواعــد حقــوق عمومــی و تحــت 

ســلطه اشــخاص عمومــی هســتند. 

در حقــوق ایــران از دو اصطــلاح »امــوال عمومــی و امــوال دولتــی« بــه عنــوان برابرنهــاد اســتفاده شــده 

کــه عمــوم مــردم از آن اســتفاده می کننــد. امــوال  اســت. بــه ایــن ترتیــب، امــوال عمومــی، اموالــی اســت 

کــه در اختیــار دولــت قــرار دارد. بــه نظــر می رســد ایــن معادل ســازی صحیــح نباشــد؛  دولتــی، اموالــی اســت 

چــون هنــگام صحبــت از امــوال اشــخاص عمومــی، اصطــلاح »امــوال دولتــی« بــرای اشــخاص عمومــی غیــر 

از دولــت )ماننــد مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی(، صحیــح و دقیــق نیســت. البتــه در برخــی از آثــار حقوقــی و 

نیــز قانــون آیین نامــه مالــی شــهرداری ها، مصــوب 1346، از اصطــلاح »امــوال عمومــی و امــوال اختصاصــی« 
کــه در حقــوق ایــران قابــل قبــول اســت.1 اســتفاده شــده 

گی های مال، قابل تملک بودن آن است. به عبارتی دیگر، اشخاص می توانند اموال را از طریق  یکی از ویژ

قانونی تملک کنند و پس از تملک مطابق ماده 30 قانون مدنی، مالک حق هر گونه تصرفی را دارد. در مقابل 

مالکیت اشخاص حقیقی، دولت ها نیز می توانند به اعتبار شخصیت مستقل و حقوقی خویش به تملک 

اموال اقدام کنند و این تملک اصولاً دارای همان آثاری است که اموال تحت مالکیت اشخاص حقیقی دارند. 

بــرای تشــخیص امــوال عمومــی، معیارهایــی ارائــه شــده اســت کــه یکــی از آن هــا، معیــار »اختصــاص مــال 

بــرای اســتفاده عمــوم« اســت. تخصیــص شــیء بــرای اســتفاده عمــوم یــا اختصــاص یافتــن بــه منافــع جمعــی 

گیــرد. نحــوه تخصیــص در امــوال مختلــف، متفــاوت اســت. در  کــه مــال در زمــره امــوال قــرار  موجــب می شــود 

امــوال عمومــی، دولــت، امــوال خــود را بــه نفــع مــردم اختصــاص می دهــد. تلفیــق حــق مالکیــت دولــت و حــق 
کــه آن را مالکیــت عمومــی می نامنــد.2 انتفــاع مــردم، مفهومــی را ایجــاد می کنــد 

، مبادله کالاها و تضمین حقوق اموال و اجرای قرارداد در نظام جمعی و عمومی، بهتر  مطابق این نظر
کاراتر از نظام فردی و خصوصی سازماندهی می شود و هزینه های معاملات بازار کاهش می یابد.3 و 

کرمی، حامد و داوود محبی، »تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی«،   .1
فصلنامه دانش حقوق عمومی، 1397، سال هفتم، شماره 22، ص 105.

، تملک اموال عمومی و مباحات، تهران: میزان، چاپ دوم، 1392، ص 191. کنعانی، محمدطاهر  .2

کم بر مقررات دولتی در حقوق عمومی اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای نوین حقوق  3. طجرلو، رضا، بررسی تئوریهای حا
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تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن
 نفـــت و گاز از منظـــر حقـــوق اداری امـــوال و مبانـــی فقهـــی

کــه در اختیــار دولــت قــرار می گیــرد،  در نظــام حقوقــی فرانســه بــه مجمــوع امــوال منقــول و غیــر منقولــی 

کــه بــه امــوال عمومــی شــهرت یافتــه، بــه  گفتــه می شــود. بخشــی از ایــن امــوال  امــوال در اختیــار دولــت 

اســتفاده عمــوم یــا خدمــات عمومــی اختصــاص می یابــد و از مقــررات حقــوق عمومــی پیــروی می کنــد و 

گفتــه می شــود، تــا حــدود زیــادی تابــع  ــا امــوال دولتــی  کــه بــه آن امــوال خصوصــی دولــت ی بخــش دیگــری 

کــه در راســتای خدمــات عمومــی بــه  مقــررات حقــوق خصوصــی اســت.1 امــوال دولتــی، اموالــی هســتند 

عنــوان یــک مــال، تحــت لــوای دولــت اســت و قابلیــت تملــک آن، نــه از نظــر مدیریتــی، بلکــه از بــاب رفــع نیــاز 
ــه مفهــوم حقــوق خصوصــی مــال نزدیــک اســت.2 ــر ب عمومــی اســت و بیش ت

در نظــام حقوقــی ایــران، بــر خــلاف حقــوق فرانســه، در هیــچ قانونــی، تعریــف دقیــق و جامعــی از امــوال 

کت اســت. بــا توجــه بــه  عمومــی ارائــه نشــده و رویــه قضایــی نیــز در خصــوص تشــخیص ایــن امــوال ســا

کرده انــد.  شــفاف نبــودن قوانیــن، نویســندگان حقوقــی نیــز معیارهایــی بــرای تشــخیص امــوال عمومــی ذکــر 

کــه قانــون، انــواع خاصــی از امــوال را جــزء  برخــی از آن هــا، معیارهایــی چــون طریــق قانونــی )بــه ایــن مفهــوم 

کــرده باشــد(، رجــوع بــه طبیعــت ذاتــی امــوال و معیــار عــدم تملــک خصوصــی را بیــان  امــوال عمومــی تلقــی 

کــه بــه طــور  کرده انــد.3 ایــن ضابطــه در مــورد بســیاری از امــوال موضــوع اصل هــای 44 و 45 قانــون اساســی 

مســتقیم یــا بــا واســطه مــورد اســتفاده عمــوم نیســت، ماننــد معــادن صــدق نمی کنــد و بایــد دیــد ایــن امــوال، 

عمومــی هســتند یــا دولتــی.

گفــت اصــول 44 و 45 قانــون اساســی، خــود، ضابطــه مســتقلی بــرای تفکیــک امــوال  در پاســخ می تــوان 

عمومــی هســتند. در ایــن اصــول و قوانیــن اجرایــی ایــن اصــول، امــوال یادشــده در آن هــا بــه عنــوان مالکیــت 

عمومــی توصیــف شــده اند و بنــا بــه حکــم صریــح قانــون بایــد آن هــا را جــزء امــوال عمومــی دانســت. در مــورد 

امــوال موضــوع اصــل 45 قانــون اساســی، ضابطــه طبیعــت مــال نیــز صــدق می کنــد. پیــش از تصویــب ایــن 

اداری، سال چهارم، شماره 13، 1401، ص 199

1. رضــاییزاده، محمدجــواد و مهــدی بابــایی، »نظریــه مربــوط بــه ماهیــت حقوقــی امــوال«، فصلنامــه حقــوق اداری، 1397، 
شــماره 16، ص 5.

گرایانه به اصل 139 قانون اساسی«،  »داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول  2. دشتی، تقی و شهاب حایری اصفهانی، 
فصلنامه پژوهشهای نوین حقوق اداری، 1399، سال دوم، شماره 2، ص 144.

، 1384، ص 1652. 3. انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی )جلد 3(، تهران: محراب فکر
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، بــه دلیــل خــارج شــدن از زمــره مباحــات، بنــا بــه  اصــل، ایــن امــوال از مباحــات بــود، ولــی در حــال حاضــر

طبیعتشــان بایــد آن هــا را جــزء امــوال عمومــی دانســت. پــس ایــن امــوال در زمــره مباحــات نیســتند و قابــل 
تملــک خصوصــی نخواهنــد بــود.1

کمیت دولت؛ مبنای مالکیت دولت بند دوم: حا

گفتــن از انــواع مالکیــت، منحصــر  بــا وجــود تفــاوت رویکردهــای اقتصــادی در موضــوع مالکیــت، ســخن 

بــه نظــام اقتصــادی و حقوقــی خاصــی نیســت و نمیتــوان بــه صــورت مطلــق، نافــی وجــود مالکیــت عمومــی 

گروههــای ذینفــع را در انــواع نظامهــای اقتصــادی و حقوقــی  یــا خصوصــی در برخــی نظامهــا شــد. آنچــه 

گــر ایــن عناوین  بــا مشــکل مواجــه میســازد، ابهــام و تداخــل در عنوانهــای حقوقــی مرتبــط اســت، بــه ویــژه ا

، واجــد نقــاط افتــراق باشــند. مفهــوم امــوال عمومــی از جملــه ایــن  از یــک ســو دارای تشــابه و از ســوی دیگــر

کــه ترسیــم دایــره شــمول آن در نظــام حقوقــی ایــران بــا توجــه بــه دیگــر مفاهیــم مشــابه ماننــد  نمونههاســت 

»امــوال دولتــی« و »امــوال شــرکتهای دولتــی« ضــروری اســت. پــس از ملــی شــدن صنعــت نفــت ایــران و 

حتــی قبــل از آن، ملــی شــدن در ذهــن دولتمــردان و دیگــر اقشــار جامعــه تقریبــاً متــرادف بــا دولتــی شــدن 

گاهــی در  تلقــی میشــد. در ایــن میــان، حقوقدانــان، بیشتــر ذیــل عنوانهــایی ماننــد امــوال و مالکیــت و 

خلال شــرح و تفصیــل قانــون مدنــی، موضوعــات حقــوق اداری و هنــگام بررســی امــوال عمومــی ماننــد نفــت، 
بــه بیــان مــراد خــود از امــوال عمومــی و دولتــی و دیگــر مفاهیــم مشــابه پرداختهانــد.2

کنـش بـه اتفاقـات سیاسـی  در دوره مـدرن، نظریـه نگـه داری از امـوال عمومـی توسـط دولـت، نوعـی وا

کـه  و حقوقـی ایـن عصـر اسـت. از نظـر سیاسـی، لیبرال هـا بـا توجـه بـه تجربـه تلـخ دوره نظام هـای سـلطنتی 

در آن، پادشـاه از امـوال عمومـی سـوء اسـتفاده می کـرد، بـا مالکیـت دولـت بـر ایـن امـوال مخالـف بودنـد. از 

، بی اعتمـادی بیش تـر نویسـندگان قـرن نوزدهـم بـه اندیشـه های تهدیدکننده لیبرالیسـم مانند  سـوی دیگـر

کنشـی  مارکسیسـم و سوسیالیسـم کـه بـه مخالفـت بـا مالکیـت خصوصـی برخاسـته بودنـد، موجـب شـد تـا وا

منفـی نسـبت بـه مفهـوم مالکیـت عمومـی شـکل بگیـرد. نظریه هـای مخالـف مالکیـت عمومـی، در مبانـی 

1. آجری آیسک، عاطفه، »بررسی حقوقی قابلیت خصوصیسازی اموال عمومی )مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(«، 
فصلنامه پژوهش بازرگانی، 1395، شماره 78، ص 195.

2. عبداللهی، حسین، »بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران«، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 1398، 
سال بیست و یکم، شماره 63، ص 68.
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تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن
 نفـــت و گاز از منظـــر حقـــوق اداری امـــوال و مبانـــی فقهـــی

« دارد و در واقـع،  کـه اداره، نقـش یـک »ژانـدارم و راهـدار خـود، مختلـف، امـا در ایـن مسـئله، متحـد بودنـد 

دولـت و دیگـر اشـخاص، قابلیـت تملـک امـوال عمومـی را ندارنـد و صرفاً مجـاز به نگه داری از آن ها هسـتند. 

کمیــت دولــت دانســتهاند.  در ایــن زمینــه، برخــی حقوقدانــان، مبنــای نظریــه نگــهداری را حــق حا

ایــن بیــان در برخــی از قوانیــن ماننــد قانــون نفــت مصــوب، ســال 1366، بــا اصلاحــات 1390 بــه صراحــت 

کمیتــی صنعــت نفــت ذکــر شــده  آمــده اســت. در بنــد هفدهــم مــاده 1 ایــن قانــون، مــواردی جــزء امــور حا

اســت: »اعمــال حــق مالکیــت و مالکیــت عمومــی از طــرف جمهــوری اسلامــی ایــران بــر منابــع نفتــی و 

ــر اقدامــات اجــرایی در صنعــت نفــت.«  گذاری، برنامهریــزی، هدایــت و راهبــری و نظــارت عالیــه ب سیاســت

کمیــت  یعنــی نفــت از امــوال عمومــی و تابــع مالکیــت عمومــی ملــی اســت. چــون دولــت بــر تمــام ســرزمین حا

کنــد. مــاده 2 ایــن  کمیــت خواهــد داشــت و آن را بــه وسیلــه اقتــدار خــود اداره می دارد، بــر ایــن امــوال نیــز حا

قانــون بــه ایــن مســئله تصریــح دارد: »کلیــه منابــع نفتــی جــزء انفــال و ثروتهــای عمومــی اســت. اعمــال حــق 

مالکیــت و مالکیــت عمومــی بــر منابــع مذکــور بــه نمایندگــی از طــرف حکومــت اسلامــی بــر عهــده وزارت نفــت 

کننــده اصــل 45 قانــون اساســی دربــاره نفــت بــه عنــوان یکــی از معــادن اســت و بــه  اســت.« ایــن مــاده، تبیین
کــرده اســت.1 صــورت جزئــی، مقــام مســئول در زمینــه نفــت حکومــت اسلامــی را وزارت نفــت معرفــی 

گاز در قواعد کلی  گذاری مالکیت بر انفال و منابع نفت و  گفتار سوم: اولویت�
کم بر ثروت�های عمومی  حا

کــم بــر ثروت هــای عمومــی، بیــش از هــر چیــز بــه تعییــن ماهیــت رابطــه حکومــت  تعییــن قواعــد حا

کــم بــر ثروت هــای عمومــی می تــوان بــه نگــرش  اســلامی بــا ایــن ثروت هــا بســتگی دارد. در تعییــن قواعــد حا

کلــی، رویکــرد فقیهــان در  کــرد. بــه طــور  فقیهــان در تعییــن ماهیــت رابطــه حکومــت اســلامی و انفــال توجــه 

تعییــن ماهیــت رابطــه حکومــت اســلامی و انفــال را می تــوان در ســه دســته قــرار داد:

بند اول: اولویت ذاتی یا مالکیت حقیقی شخص امام 

کــه بــه طــور مطلــق، حکــم بــه ممنوعیــت تصــرف در انفــال دادهانــد،  بــه طــور کلــی، آن دســته از فقیهــان 

کرمی، حامد و سید علیرضا میربد، »ولایت دولت بر اموال عمومی از منظر حقوق اداری و فقه امامیه«، فصلنامه حقوق   .1
اداری، 1399، سال هفتم، شماره 22، ص 212.
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مالکیــت شــخصیت حقیقــی امــام را بــر ایــن امــوال پذیرفتهانــد. از نظــر ایشــان، صاحــب اختیــار انفــال در هــر 

کــه از ســوی  عصــری، امــام زنــده همــان عصــر اســت. پــس نمیتــوان در دوران غیبــت بــا اســتناد بــه اخبــاری 

لــت دارد، حکــم جــواز تصــرف در  ائمــه پیشیــن صــادر شــده اســت و بــر تحلیــل انفــال بــرای اشــخاص دلا

کــرد؛ زیــرا در دوران غیبــت، حــق تصــرف در ایــن امــوال، متعلــق بــه امــام عصــر )عــج( اســت و  انفــال را صــادر 

، ایــن امــوال در دوره غیبــت، مالــک  جــواز تصــرف بایــد از ســوی خــود ایشــان صــادر شــود. بــه عبــارت دیگــر

ــه تحلیــل از ســوی ائمــه پیشیــن، اذن امــام عصــر  دیگــری پیــدا کــرده اســت کــه حتــی بــا پذیــرش روایــات و ادلل
کنــون مالــک ایــن امــوال اســت ـــ لازم خواهــد بــود.1 کــه هــم ا )عــج( ـــ 

بــر اســاس ایــن دیــدگاه فقهــی، تصــرف در انفــال در عصــر غیبــت بــرای عمــوم اشــخاص ممنــوع اســت؛ 

زیــرا اولاً صاحــب اختیــار انفــال در هــر عصــری، امــام زنــده همــان عصــر اســت. در دوران غیبــت، جــواز تصــرف 

کنــون صــادر نشــده اســت. ثانیــاً چــون ایــن امــوال متعلــق  کــه تا بایــد از ســوی امــام زمــان )عــج( صــادر شــود 

اث  ــه ورل ــه امامــت رســیدن امــام بعــدی، مالکیــت ایــن امــوال ب ــا ب ــه شــخصیت حقیقــی هــر امــام اســت، ب ب

ــه تحلیــل از جانــب ائمــه پیشــین،  او از جملــه شــخصیت حقیقــی او انتقــال می یابــد. بــه همیــن دلیــل، ادلل

موجــب جــواز تصــرف در انفــال در زمــان امــام بعــدی نمی شــود.

لــت دارد، چنــدان مقبــول  ــر تعلــق امــوال حکومتــی بــه شــخصیت حقیقــی امــام دلا کــه ب ایــن رویکــرد 

فقیهــان نیافتــاد و نقدهایــی بــر آن صــورت گرفــت؛ چــون تصــور ملکیــت شــخصی امــام بــر ایــن امــوال بــا مذاق 

ع و روح فقــه اســلامی هماهنــگ نیســت. در حقیقــت، دایــره انفــال آن قــدر گســترده اســت که قــرار دادن  شــار

همــه ایــن امــوال بــه عنــوان ملــک شــخصی فــردی موجــب تجمــع ثــروت در دســت افــراد معــدودی می گــردد 

غْنِیــاءِ مِنْکُــمْ؛ تــا )ایــن 
َ ْ
ــنَ الْأ ــة بَیْ ــیْ لا یَکُــونَ دُولَ کــه بیــان مــی دارد: »کَ و ایــن امــر بــا روح قــرآن منافــات دارد 

امــوال عظیــم( در میــان ثروتمنــدان شــما دســت بــه دســت نگــردد.« بــه عــلاوه این کــه ممنوعیــت تصــرف در 

انفــال بــه طــور مطلــق هــم عمــاً موجــب تعطیلــی حکــم الهــی در مــورد انفــال می شــود و هــم توالــی فاســدی 

کــردن مشــکلات و نیازهــای  چــون معطــل مانــدن ثــروت عظیــم انفــال، اســتفاده نکــردن از آن در راه برطــرف 

کــردن حکومــت صالــح و  مســلمانان، ایجــاد زمینــه تعــدی و دســت درازی دیگــران در ایــن امــوال و محــروم 

مؤمنــان از ایــن ثــروت الهــی عظیــم را در پــی دارد. 

1. امینفــرد، محمــد و زینــب مشــکانی، »تأثیــر حکومــت سیاســی بــر حکــم فقهــی اســتفاده از انفــال در دوران غیبــت«، فصلنامه 
حکومــت اسلامی، 1393، شــماره 69، ص 41.
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بند دوم: اولویت نسبی تصرف امام

بــه حســاب نمــیآورد. اساســاً »شــخصیت«  امــام  را ملــک شــخصیت حقیقــی  انفــال  ایــن دیــدگاه، 

را منحصــر در شــخصیت حقیقــی میدانــد و شــخصیت حقوقــی حکومــت و مالکیــت آن را بــه رســمیت 

کــه تنهــا »اولویــت در تصــرف« امــوال حکومتــی بــرای امــام قــرار داده شــده  نمیشناســد. پــس معتقــد اســت 

کــه اختصــاص  کنــد  لــت می گــروه، وحــدت سیــاق در آیــه انفــال بــر ایــن مطلــب دلا اســت. از دیــدگاه ایــن 

یادشــده بــرای خداونــد و رســولش نســبت بــه انفــال یکســان باشــد. ظاهــر »لام« منــدرج در آیــه بــرای خــدا و 

کــه از »لام« اختصــاص در مــورد خداونــد اراده شــده، در  رســولش، معنــای واحــدی اســت. پــس هــر معنــایی 

مــورد رســول خــدا )ص( نیــز اراده شــده اســت. 

کــه بــرای رســول خــدا )ص( و امــام ثابــت شــده، بــه  کــه اولویتــی  گرفتهانــد  البتــه فقیهــان معاصــر ایــراد 

کــه مناســب دیدنــد،  کننــد و در هــر مصلحتــی  کــه ایشــان حــق دارنــد در ایــن امــوال تصــرف  معنــای آن اســت 

بــه مصــرف برســانند. ایــن معنــا از اولویــت هماننــد مالکیــت اعتبــاری خداونــد بــر امــوال یادشــده، معقــول و 

کنــد. ایــن در  ، در هیــچ یــک از ایــن امــوال تصــرف نمی پذیرفتنــی نیســت؛ چــون خداونــد بــه صــورت مباشــر

، اولویــت در تصــرف  کــه ولــیل بــه صــورت مباشــر کــه معنــای ولایــت امــر در ایــن امــوال آن اســت  حالــی اســت 

ایــن امــوال را داشــته باشــد. بنــا بــر ایــن، هــر دو معنــای »اولویــت در تصــرف« و »مالکیــت اعتبــاری« در لــزوم 

تفکیــک در معنــای »لام« مشــترکند.1 

بند سوم: مالکیت حکومتی به معنای مالکیت شخصیت حقوقی حکومت

قــائلان بــه ایــن دیــدگاه بــر خلاف دیــدگاه نخســت، مالکیــت شــخصیت حقیقــی امــام نســبت بــه انفــال 

را منتفــی میداننــد. همچنیــن در نظــری مغایــر بــا دیــدگاه دوم، حــق حکومــت نســبت بــه ایــن امــوال را از 

کــه امــوال ذکرشــده ماننــد خمــس و انفــال، در  م اســت  جنــس »مالکیــت« میشــمارند. از نظــر ایشــان، مســلل

شــریعت، »ملــک« شــمرده شــده اســت، ولــی مالــک آنهــا، شــخص حقیقــی رســول خــدا )ص( و امــام نیســت، 

کــه مقــام امامــت و حکومــت، مالــک آنهاســت و چــون امــام، قائــم بــه  بلکــه اینهــا اموالــی عمومــی هســتند 

کنــد. امــور جامعــه اســت، موظــف اســت آن را در مصالــح عمــوم مــردم صــرف 

کتاب البیع )جلد 2(، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، 1387، ص 662. 1. موسوی خمینی، سید روحالله، 
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بیتردیـد، میتـوان در دوران حضـور معصـوم نیـز مالکیـت عمومـی را بـه گونـهای در نظـر بگیریـم کـه در 

گانـه شیعـه  صـورت حضـور امـام معصـوم، امامـت، حـق آن حضـرت اسـت، ولـی لفـظ »امـام« بـه ائمـه دوازده

کم  اختصـاص نـدارد و حتـی عنـوان یادشـده بـه آن اشـاره ندارد. مطابق بـا روایات، مراد از »امـام«، همان حا

واجـد شـرایط در زمـان خویـش اسـت و انفـال نیـز امـوال شـخصی او نیسـت، بلکـه بـرای منصـب امامـت و 

عنـوان  ایـن،  بـر  افـزون  میآیـد.  حسـاب  بـه  حکومـت  حقوقـی«  »شـخصیت  ملـک  یعنـی  اسـت؛  حکومـت 

»مالکیـت«، عنوانـی مشـخص همـراه بـا یـک امـر اعتبـاری اسـت و میتـوان آن را بـرای مقـام و حیثیـت نیـز 
کـه امـروزه بسیـاری از امـوال، ملـک دولـت و حکومـت بـه شـمار میآیـد.1 گونـه  کـرد، همـان  اعتبـار 

در عرصــه عملــی نیــز بخــش عمــدهای از منابــع مالــی حکومــت بــه وسیلــه انفــال تأمیــن میشــود؛ چــه از 

گذاری  گــذاری داراییهــای ســرمایهای« یــاد میشــود و چــه از طریــق وا گــذاری عیــن کــه از آن بــه »وا طریــق وا

کــه بخــش عمــدهای از »درآمدهــای حاصــل از مالکیــت دولــت« را تشــکیل  منافــع یــا حــق انتفــاع انفــال 

گاز  میدهــد. بــرای مثــال، میتــوان بــه وابســتگی بیــش از شــصت درصــدی بودجــه کشــور بــه منابــع نفــت و 

کــرد.2  )از مصادیــق انفــال( اشــاره 

بــه نظــر میرســد در شــرایط فعلــی، معــادن چــه متعلــق بــه امــام یــا عمــوم مــردم باشــد، دولــت میتوانــد 

کنــد؛ چــون بــا فــرض تعلــق بــه امــام،  گــذاری  بــرای توزیــع عادلانــه ثــروت، در خصــوص اســتخراج آنهــا قانون

گرفتــن حــق عمــوم، بــا  حکومــت اسلامــی طبــق قانــون اساســی، جانشیــن امــام اســت و انفــال نیــز بــا در نظــر 

کــم قابــل حیــازت اســت. در صــورت تعلــق معــادن بــه عمــوم مــردم، حکومــت بــه نمایندگــی از ســوی  اذن حا

گــذاری دارد؛ چــون بنــای عــقلا، خــود از مصــادر تشــریع اســت و  مــردم بــرای حســن اداره آنهــا، حــق قانون

ــح فــرد و جامعــه، چنیــن حکمــی را بایســته  ــرای رفــع تزاحــم بیــن مصال ع هــم جــزء عقلاســت، ب چــون شــار

مســلمانان میدانــد.

بــر همیــن اســاس، بــه موجــب مــاده 14 الحاقــی قانــون نفــت، مصــوب 1390/3/22، همــه درآمدهــای 

کســر  از  پــس  برنامــه،  قانــون  گازی در چارچــوب  گاز طبیعــی و میعانــات  نفــت خــام،  فــروش  از  حاصــل 

پرداختهــای بیــع متقابــل، بــه طــور مســتقیم بــه خزانــهداری کل کشــور نــزد بانــک مرکــزی واریــز میشــود. 

کیهان، 1409، ص 257. 1. منتظری نجفآبادی، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی )جلد 7(، قم: 

2. رستمی، ولی، مالیه عمومی، تهران: میزان، 1395، ص 57.
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کــه ماهیــت رابطــه حکومــت بــا  گفــت  بنــا بــر ایــن، بــا عنایــت بــه ارتبــاط حکومــت بــا مقولــه انفــال میتــوان 

ــا امــوال خویــش در حیطــه صلاحیتهــا و وظایــف آن  انفــال، همچــون مالکیــت یــک شــخصیت حقوقــی ب

اســت و آثــار چنیــن رابطــهای را در پی دارد.

گیری نتیجه�

کــه در اختیــار حکومــت اسلامــی قــرار دارنــد.  از لحــاظ فقهــی، معــادن جــزء انفــال محســوب میشــوند 

گاز نیــز جــزء ایــن مــوارد هســتند. بــر اســاس اصــل 45 قانــون اساســی، مالکیــت معــادن نفــت  معــادن نفــت و 

گاز در اختیــار دولــت اســت و بــا وجــود صبغــه موجــود در نظــام حقوقــی ایــران در قبــل از انــقلاب اسلامــی  و 

گاز در زمــره امــوال عمومــی قــرار دارنــد و نظــام  مبنــی بــر پذیــرش مالکیــت خصوصــی، امــروز معــادن نفــت و 

کــم بــر آنهــا تابــع حقــوق عمومــی اســت. بــا توجــه بــه نبــود تعریــف دقیــق و روشــن از امــوال  حقوقــی حا

گاز از نــوع مالکیــت  عمومــی و دولتــی و تفکیــک دقیــق میــان آنهــا، مالکیــت دولــت بــر معــادن نفــت و 

کمیــت،  کــه دولــت در اعمــال حــق حا عمومــی اســت و ایــن معــادن در زمــره امــوال عمومــی قــرار دارنــد 

ــد. ــرار میده ــود ق کار خ ــتور  ــادن را در دس ــن مع ــرداری از ای ــت و بهرهب مدیری

: یافته های حاصل از پژوهش حاضر عبارتند از

نظــام مالکیــت خصوصــی، مجموعــه ای منســجم و برگرفتــه از روابــط اعتبــاری یکــی از امــور تکوینــی . 1

کــه اشــیا یــا موقعیت هــا و ثروت هایــی را مختــص بــه افــراد و نــه عمــوم می ســازد. اســت 

کــی از مقبولیــت و بــه . 2 لــزوم و وجــوب پرداخــت مــواردی ماننــد خمــس و انفــاق و صدقــه یــا زکات، حا

رســمیت شــناختن مالکیــت خصوصــی اســت و در منطــق دیــن اســلام بــرای آن، حــدود و ثغــور خاصــی 

ــت. ــده اس ــن ش معی

کــه متعرضــان بــه حریــم و تعدی گــران محــدوده آن . 3 پدیــداری نظــام مالکیــت خصوصــی اقتضــا می کنــد 

ی یــا تعزیــری می شــوند. مجــازات حــدل

که مالکان را عموم یا اقشار جامعه . 4 گونه ای است  نظام مالکیت عمومی افزون بر مالکیت خصوصی به 

نظام  نوع  این  که وجود  گفت  نتیجه، می توان  در  را حق عامه معرفی می کند.  آن  از  استفاده  و  می داند 

کنار نظام مالکیت خصوصی موجبات تعادل در نظام اقتصادی یک کشور را فراهم می آورد. مالکیت در 
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بــه مــوازات نظــام مالکیــت خصوصــی و عمومــی، وجــود و رســوخ مالکیــت دولتــی و تعهــد و تســلط آن بــه . 5

کــه زمینــه پیشــرفت را فراهــم مــی آورد  ــه انفــال، عرصــه ای دیگــر از توســعه اقتصــادی در کشورهاســت  مقول

کلان یــاری می رســاند، چنان کــه انفــال نیــز چنیــن  و دولت هــا را در اجــرای سیاســت گذاری های خــرد و 

رویکــردی دارد.

منشــأ پدیــداری مالکیــت در نظــام اقتصــاد اســلامی بــه مالکیــت پــروردگار برمی گــردد و مالکیت هــای . 6

گرفته انــد. مقولــه  ــا تشــریعی هســتند و در طــول مالکیــت اصلــی قــرار  گونــه ای اعتبــاری ی منشــعب از آن بــه 

گاز در اولویــت ذاتــی یــا  انفــال و ثروت هــای عمومــی منشــعب از آن و معــادن ارزشــمندی ماننــد نفــت و 

کــم اســلامی قــرار می گیرنــد. پــس بــا توجــه بــه عدالت محــوری او، در سیاســت های  مالکیــت حقیقــی حا

تقســیم ثروت هــا بــه صــورت عادلانــه و منصفانــه بــه آحــاد جامعــه می توانــد مؤثــر باشــد.
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Abstract

       Ownership means the relationship between the owner and the mamluk or the mastery of 
the owner over the mamluk in the form of private and public system and in the scope of Anfal 
and oil and gas resources, it is one of the practical and significant issues to preserve the resources 
and ensure the public interest of the countries. In terms of substance, ownership is divided into 
real and credit and in public, private and government formats. The present study, by examining 
jurisprudential and legal documents, explains the structure and context of the private and public 
ownership system in the form of oil and gas mines based on jurisprudential and legal foundations. 
In determining the rules governing public wealth, one can pay attention to the attitude of jurists 
in determining the nature of the relationship between the Islamic government and Anfal, and in 
general, the approach of the jurists in determining the nature of the relationship between the Is-
lamic government and Anfal can be seen in cases such as: )intrinsic priority or ownership( He gave 
priority to the imam’s real person, the possession of the imam, etc.

Keywords: Oil and gas ownership - Enfal - Public ownership - State ownership - Origins 
of ownership
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